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که حتی برای چگونگی اندازه‌گیری درســت‌ 
و دوخت خــوب و باکیفیت کتــاب چاپ کرده 
است. در ده‌سالی که شاگردی او را می‌کردم، 
خیلی‌چیزهــا یاد گرفتــم؛ اینکه بــرای کار از 
جان‌ودل مایه بگذارم و به‌خاطر‌همین همیشه 
با جان‌ودل ســوزن می‌زدم و دوســت داشــتم 
هروقت کســی لباس‌هــا را به‌تــن می‌کند، از 
پوشــیدنش لذت ببرد. 10ســال بعد سرقفلی 
اینجــا را بــه 10هزارتومان خریدم و شــروع به 
کار کردم. البته بعدها چندخیاط دیگر در این 
محدوده، مشغول‌به‌کار شــدند. توی شلوغی 
کار آن‌روزها شــاگرد زیاد داشــتم که مدام کار 

می‌کردند. سفارش‌پشت‌سفارش بود.«.

خیاط‌ها درجه‌بندی‌شده بودند
»در ســفرهایی که گاهاً به انگلســتان داشتم، 
ژورنال‌ها را بررسی می‌کردم و ایده می‌گرفتم. 
سعی می‌کردم بهترین دوخت را برای مشتری 
داشــته باشــم. برای کارِ باســلیقه و باکیفیت 
زمان می‌گذاشتم و همان‌اندازه هم برایش نرخ 
تعیین می‌کردم. صنف خیاط‌ها را در سه‌گروه  
درجه‌یک و درجه‌دو، درجه‌ســه تقسیم‌بندی 
کرده بودند و من درردیف خیاط‌های درجه‌یک 

تعریف می‌شدم.
نرخ هــا در آن‌ســال‌ها بــه این‌ترتیــب تعریف 
می‌شــد کــه دوخــت کت‌و‌شــلوار خیاطــی 
درجه‌یک 90تومــان، خیاطــی درجه‌دو 70 
تومــان و خیاطــی درجه‌ســه پایین‌تــر از این 

دریافت می‌کرد.
 اوایــل بعضی‌هــا معتــرض بودنــد کــه نــرخ 
کت‌و‌شــلوارهای نعمتــی بــا دیگرخیاط‌هــا 
فــرق می‌کنــد، اما چندســال بعد خودشــان 
آمدند و اعتراف کردند که چه کت‌و‌شــلوارهای 
باکیفیتــی و می‌گفتنــد بــا اینکــه چندین‌بار 
آن‌ها را شســته‌اند، اما زیبایی‌اش را از دســت 

نداده است.«.
 می‌گوید: »این را هم از گفته‌های استادم به‌یاد 
دارم که وقتی آدم بتواند رضایت مشــتری‌ها را 
جلب کند، بیــن آن‌ها می‌درخشــد و ماندگار 
می‌شــود و روی این اصل به خاطر دل خودم تا 
می‌توانستم پای یک‌کار وقت می‌گذاشتم و کار 
که آمادۀ تحویل می‌شــد، لذت می‌بردم. مردم 

همیشه فرق بین کار خوب و بد را می‌فهمند.
بین مشــتری‌ها کســانی بودند که بــه‌ ظاهر و 
نوع پوشــش‌ خود اهمیت می‌دادند؛ کسانی 

که بــرای لباس‌پوشــیدن وســواس داشــتند 
و کت‌وشلوارهای‌شــان فصلــی بــود. یعنــی 
کت‌وشلوار تابستان با زمستانشان فرق داشته 
است یا حتی رنگ کت‌وشلوارشان را برحسب 
مراســمی که در آن شــرکت می‌کردند، تغییر 
می‌دادند. برای من همیشه کسانی که به لباس 
پوشــیدن و ســر و وضع ظاهری خود اهمیت 
 می‌دادنــد، خیلی‌مهــم بودنــد. خوشــحال
 می‌شــدم از اینکه می‌دیدم یکی برای خودش 

این‌همه ارزش قائل است.«.

دوخت ایرانی صاحب‌نام بود  
حاجی درمورد دوخت ایرانی می‌گوید: »الان 
مــردم دیگر برایشــان اهمیــت نــدارد  لباس 
باوســواس و دقت خیــاط ماهر دوخته شــده 
باشــد یا در کارگاه‌های انبوه تولید شده باشد. 
تولیــدات و کالاهای چینی باعث شــده مردم 
به دوخت و دوزها علاقه نشــان ندهند و رغبت 
و تمایــل آن‌ها بــه تولیدات خودمــان کم‌رنگ 
شــود. زمانی بین ایران و فرانســه و ایتالیا سر 
دوخت کت‌وشــلوار رقابت بــود و باعث افتخار 
خیاط‌های ایرانی بود که در این‌بین صاحب‌نام 
هســتند، اما الان کمتر کت‌وشــلواری اســت 
کــه دوختــش در حــد دوخت‌هــای خارجی 
باشــد. برخی از خیاط‌هــا کم‌لطفی می‌کنند 
و برای فروش بیشــتر، قید کیفیت را می‌زنند. 
ولــی مــن از اســتادم یــاد گرفتــه‌ام حتی در 
روزهایــی کــه بــازار روی خوشــی به کســی 
نشــان نمی‌دهد، با یــک‌کار خــوب و با حفظ 
 کیفیت، در روزهای کســادی بازار هم مشتری 

داشته باشم.«.

کت‌وشلوار دامادی‌ام را خودم 
دوختم

 حاجــی دربــارۀ تنــوع و تغییــر نــوع دوخت 
می‌گوید: »کت‌وشلوار از آن‌دست لباس‌هایی 
است که مدل آن از گذشته تا امروز خیلی‌تغییر 
نکرده است و تقریباً هنوز با همان سبک‌وسیاق 
دوخته می‌شــود.«. وی تعریــف می‌کند: »در 
آن‌ســال‌ها به‌خاطر زمســتان‌های سرد، پالتو 
هم زیاد تولید می‌شده است. کت‌وشلوار داماد 
هم فرق چندانی با سایر کت‌وشلوارها نداشته 

اســت، مگر اینکه برای دامادهایی که دوست 
داشته باشند کارشان خاص‌تر به چشم بیاید، 

از یقه‌های براق استفاده شود.«.
 حاجی از کارکردن همیشــه لذت برده است؛ 
از اینکه پارچه را برای داماد خط می‌کشــیده 
و بــرش مــی‌زده اســت. اعتقــاد دارد انرژی 
کارکــردن برای شــادی دیگران، بــه خود آدم 
برمی‌گــردد. حاجی می‌گوید: »کت‌وشــلوار 
دامادی‌ام را هم خودم دوختــم.«. می‌خندد 
و ادامــه می‌دهــد: »به‌همین‌خاطــر اینقدر 
خوشبختم؛ اصلا دستم خیلی‌خوب است.«.

با مترو رفت‌وآمد می‌کنم  
حاجی نعمتی، یــک دختر دارد و برای زندگی 
آرامش همیشه شکرگزار بوده و هست. زندگی 
برای او هم مثل خیلی‌های دیگر فرازونشــیب 
داشــته، اما تا توانســته نگرانی به خودش راه 
نداده است. رمز بانشــاط‌بودنش را در همین 

می‌داند: دوری از استرس.
می‌گویــد: »تــوی این‌ســن به‌خاطــر اینکه 
بــا متــرو رفت‌وآمد می‌کنــم، بخشــی از راه را 
پیــاده می‌روم، نــه دردپایی دارم و نه مشــکل 
خــاص دیگــری. یــادم نمی‌آید کــه بیماری 
خاصی داشــته باشــم.«. آخرکلام صحبت را 

به تاریخچۀ میدان ده‌دی و وقایع آن 
در مشهد می‌کشــانیم. می‌گوید: 
»اگر منظورتان ماجرای سال 57 
اســت، من منزل بــودم. روز بعد 

که آمــدم، دیدم که شیشــه‌ها 
شکسته است و بعد هم تعریف 

کردند که جلوی استانداری 
یک‌نفر را کشته‌اند.«.

 اســتاد پشــت پنجره‌ای 
که شیشــۀ تمام‌قد دارد، 
ی  د یــا یســتد و  می‌ا

می‌کنــد از صاحبــان 
مشاغلی که روزگاری 

همسایۀ او بوده‌اند 
و حالا دستشان از 
دنیا کوتاه اســت. 
دســتش را بــالا 
مــی‌آورد و دعــا 

می‌کنــد عاقبــت 
و هــم ختم‌به‌خیــر  ا

 شود.

یک‌ساعت با خیاط میدان ده‌دی که کت‌وشلوارهای خوش‌دوختش طرفداران زیادی داشته است


